
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

تلازم هدایت الهی و عصمت انبیاء از 

  دیدگاه علامه طباطبایی و پاسخ به اشکالات

 1علی فقیه

 

 چکیده
 الهدی  هداایت  تلازم» را به وسیله دلیل تیعصمت انبیاء از معص طباطبایی علامه
 از اسدتااد   بدا  کده  اسدت  علامده  ابتکدارات  از یلدل کنا. اینمی اثبات «عصمت و

 را گندا   از انبیداء  عصدمت  آیدات   از دسدته  چندا  دادن قرار و قرآن به قرآن تاسیر
 بده  عصدمت  اثبدات  جهت در ایشان دیاگا  که این است مسئله .است کرد  اثبات
و آیا اشکالات مطرح شا  بر آن وارد است یا خیدر     است چگونه این دلیل وسیله
 . انبیداء 1 الال ایشان متشکل از سده مدامده برگرهتده از آیدات قدرآن اسدت       است

 بده  یاهتگدان  هداایت  متوجده  ضلالتی نوع هیچ. 2 هستنا الهی تیهاا به مهتای
 کده  معصدیت  انبیداء از   نتیجده . اسدت  ضلالت معصیتی هر. 3 نیست الهی هاایت
ز روش تحلیدل و  انا. این مداله در صاد است که با اسدتااد  ا معصوم است ضلالت

ختده و نشدان داد    توصیف  به تبیین این دلیل و پاسخگویی به اشدکالات آن پردا 
 .باشااشکالات مطرح شا  بر این دلیل  وارد نمیاست که 

 
 .طباطبایی عصمت  هاایت  معصیت  علامه کلیدی: هایواژه

                                                 
 .alifaghih313@gmail.comرایانامه:  ، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم یاراستاد .1
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 مقدمه

 ءاید صدمت انب بحدث دربدار  ع   کلامی  یهان بحثیترچالش ن و پریتراز مهم یکی

در  ءاید م باون اثباتِ عصدمت انب یه باانکاست  یاهکن ین بحث  همیت ایدر اهماست. 

ء معصدوم  اید سدت. اگدر انب  یوندا ن یه قابدل پ کشود یاا میپ گسستی ینیا دیسلسله عدا

و از   ءاید انب گاتدار و کدردار  هسدت و نده بده     یاعتماد یتب آسمانکگر نه به ی  دنباشنا

 شود.  گر میجلو  ینیا دیان عدایت بحث عصمت در میمه ضرورت و اهکجاست نیا

است. عصمت در لغدت بده معندای     شا  گرهته «م ص ع» ریشه از «عصمت» واژ 

( و ۰۴3  1۰1۴12   منظددورق؛ ابددن1891  5  ق1۰۴۱حاددو و نگهدداارـ هجدددوهرـ  

این واژ  به صدورت هعلدی و اسدمی      .(111   1  1895  یحیهطر به کار رهته استمنع 

 ؛1۴3 و 1۴1  عمدران  آل  ک.هر یزد  بار در دوازد  آیه از قدرآن بده کدار رهتده اسدت     س

  الاحدزا   ؛۱9  الحج ؛32 یوسف ؛۰3  هود ؛2۱  یونس ؛1۱  المائا  ؛1۱5 و 1۰1  النساء

های اصدطلاحی عصدمت بدا توجده بده مبناهدای       تعریف .(1۴  الممتحنه ؛33  غاهر ؛1۱

است و هر کس متناسدب بدا دیداگا  خدویش       متااوت در با  عصمت بسیار گوناگون

از ندل آنها خدودداری    تعریف خاص خود را ارائه کرد  است که به دلیل رعایت اختصار

پدردازیم   کنیم و هدط به ندل تعریای که مطابق با دیاگا  مشهور شدیعه اسدت مدی   می

ا عصمت موهبتی الهی است که با وجود آن  صاور گناهدان و خطدا و نسدیان و عدائد    »

ق   1۰1۱ هخدرازـ  « شدود هاسا  و آراء باطله با وجود قارت بر ارتکا  آنها ممتنع می

1  2۰8). 

در تااسیر و کتب کلامی هدریدین بیدان    ءایدربار  عصمت انب یگوناگون یهااگا ید

از  ایدسدته . تنهدا  دانندا یم معصوم یوححیطه را در  ءای  انبهریدین یشا  است. علما

ق را شداها آن  ید غران هانا و اهسدان یرهتهامبران در گاتار را پذیلغزش په یو حشو هیرامک

ابدوبکر   یمانندا قاضد   هدا یاشدعر از  یبدرخ .(19  ۱  ق1395ا  یالحایابابنه انادانسته

  ق1۰12  یجد یاه رندا یپذیان را میسهو و نس یاز رو یدر ابلاغ وح لغزش زین  یباقلان

  قاضد  عبداالجبار  ه رنایپذیرا مد یعما  ریگنا  صغ ارتکا  همعتزل از یبرخ  (21۰  9

بدزر  از روـ عمدا    گناهان انجام ه معتدانا که حت یرامکه و یحشو  (29۴  15  تایب

ه یه بددا حشددویددرامک و (2۰1  9  ق1۰12  یجددیز اسددت هایامبران جددایددز بددراـ پیددن
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 .(2  ۰  تایحزم  بدابدنه انارد کغ را استثنا ی  در مدام تبلیگودروغ و تنها اناا یعدهم

 ـ شیعه، انبیاء را  اما عالمان گناهـان  ، یرش، حفـ  و ابـ و وح ـ  ی، پـ  یدر مقـا  للق 

)ر.ک:  داننـد ( معصـو  مـی  ش از بعثت و پس از آنیپ) یو سهو یره عمدیره و صغیبک

، 2811جـى، ی؛ لاه819، 2128؛ حلـى،  128، 2141؛ طوسى، 291: 2، 2831طوسى، 

 (.12، 2111 ،سبحانی؛ 11، 2831 ؛ مظفر،221

دلایدل متعدادی     عالمان شیعی برای اثبات ماعای خود مبنی بدر عصدمت انبیداء   

انبیاء یکی از دلایلی اسدت کده علامده     عصمت و الهی هاایت تلازم انا. دلیلاقامه کرد 

از  ایدن دلیدل   .(131-135  2 ق 1۰1۱   یطباطبایی اقامه کرد  اسدت هر.ک  طباطبدا  

علامه است که با استااد  از تاسیر قرآن به قرآن و قدرار دادن چندا دسدته از     ابتکارات

در آثار برخدی   از ایشان پس. این دالیل  آیات  عصمت انبیاء از گنا  را اثبات کرد  است

؛ همدو   1۱9 -1۱9  3ق  1۰12 از عالمان دیگدر نیدز را  یاهتده اسدت هر.ک  سدبحان       

  زنجدددان  ؛ موسدددوـ19 -1۱  1  1۰21   تهرانددد ن ی؛ حسددد292 -291  3  1391

ای در نگارنددا  بدده مدالدده .(2۴2  13۱۱ شددریای  و ؛ یوسددایان158-159  2  ق1۰13

گویی به اشکالات آن دست نیاهدت؛  و پاسخ «عصمت و الهی هاایت تلازم» تبیین دلیل

 رسا.گویی به اشکالات آن ضروری به نظر میبنابراین تشریح این دلیل و پاسخ

 ای که بایا در این خصوص مورد بررسی قرار بگیرد ایدن اسدت کده دیداگا     ئلهمس

 و الهدی  هداایت  تدلازم » دلیل وسیله انبیاء به عصمت اثبات جهت علامه طباطبایی در

که آیا اشکالات مطرح شا  از سوی برخدی از نویسدناگان   است  و این چگونه «عصمت

 معاصر در رابطه با این دلیل وارد است یا خیر 

رو  ابتاا دلیدل ارائده شدا  از سدوی علامده طباطبدایی را توضدیح        در نوشتار پیش

دهیم؛ سپس به بررسدی اشدکالات و ندداهایی کده از سدوی برخدی از نویسدناگان        می

 پردازیم.می  معاصر بر این دلیل وارد شا  است

 انبیاء عصمت و الهی هدایت تقریر دلیل تلازم

دادن چنددا آیدده  عصددمت انبیدداء را نتیجدده علامدده طباطبددایی بددا کنددار هددم قددرار 

   است  گرهته

 هسدتنا  سدان  ک شدان یاه (8۴هانعدام   اقتْدَهِْ فبَهِدُاهمُُ اللَّهُ، هدَىَ الَّذیِنَ أوُلئكَِ. 1
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خداا   (  بدر اسداا ایدن آیده     نکد  اقتاا شانیا تیهاا به پس رد  ک شانتیهاا خاا هک

 نوشته است. اءیانب هاایت را برای همه

-31 زمدر  ه مضُِلل   منِْ لهَُ فمَا اللَّهُ یهدِْ منَْ هادٍ وَ منِْ لهَُ فمَا اللَّهُ یضلْلِِ نْمَ وَ. 2

 را  خداا  را هکد  هدر  سدت و ین  یراهنمدا  چیهد  را او پس ناک گمرا  خاا را هک هره (3۱

( 1۱ هدف  که «المْهُتَْلدِ  فهَُل َ  اللَّلهُ  یهدِْ منَْ»  (نباشا اـننا کگمرا  چیه را او پس اینما

ایدن آیدات     ( اسدت  تیهداا  داراـ شده یهم براـ گرید او ناک تشیهاا خاا هک س هک

به هاایت الهدی ایجداد    نیای که بخواها ضلالتی در مهتاتأثیر هر مضل و گمرا  کننا 

 شود.  کنا؛ بنابراین هیچ ضلالتی در آنها یاهت نمیکنا را نای می

 أنَِ وَ مبُِلین   عَلدوُ   لكَُلمْ  إنَِّهُ الشَّیطانَ تعَبْدُوُا لا أنَْ مَآدَ بنَیِ یا إلِیَكمُْ أعَهْدَْ لمَْ أَ. 3

 اـه( 12-1۴ س ید ه كثَیِلرا   جبِلًِّلا  مِلنكْمُْ  أضََللَّ  لقََلدْ  وَ مسُتْقَیِمٌ صرِاط  هذا اعبْدُوُنیِ

 دشدمن   را شدما  او هکد  اینپرست را طانیش هک ردمکن ساارش شما به ایآ آدم  هرزناان

 انید آدم شدما  از نهیآ هر و راست  را  است نیا هک ا یبپرست مرا هکنیا و ار کآش است

 اضدلال  با هک شمرد  است ضلالت را ت یمعص هر این آیه ( ردک گمرا  را اریبس مردمان 

 .که آن را عبادت شیطان دانسته استرد بعا از آنیگم  صورت طانیش

 بده  هکد  سکد  هدر  از ضدلالت  ناد   سپس و اءیانب حق در  یخاا تیهاا اثبات پس

 بدر  دارد دلالدت   خواندان  ضدلالت  را ت یمعصد  هدر  گا آن و باشا شا  مهتاـ او تیهاا

 ـ نیچند هدم  و  است منز  بزنا سر شانیا از ت یمعص هکنیا از اءیانب ساحت هکنیا  از بدر

  ک.شددونا هر خطددا دچددار مددردم بدده آن ابددلاغ و وحدد  انیددههم در هکدد ن هسددتنایددا

 .(131 -135  2  1۰1۱   یطباطبا

 دلیل تلازم هدایت الهی و عصمت  بر شده وارد اشکالات بررسی و نقد

برخددی از نویسددناگان معاصددر  اشددکالاتی را بددر دلیددل ارائدده شددا  از سددوی علامدده 

انا که بایسته اسدت ایدن اشدکالات بده صدورت دقیدق و عالمانده در        طباطبایی وارد کرد 

جدا کده در صداد    در آن 1تا  مردانی شدبیه مدا  ترازوی ندا و بررسی قرار گیرنا. مؤلاان ک

                                                 
 44، 1331کور در این کتاب با پذیرش عصمت انبیاء در دریافت و ابلاغ وحی  ممیربیاقرو و نیایی  ، . مؤلفان کتاب مذ 1
( در صدد بطلان دیدگاه عصمت عمل  انبیاء و اثبات ارتکاب گ اه و خطیا ا  سیوو برخی  ا  انبییاء د یت د مر. : 104و 
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ابطال دلایل عصمت عملی انبیاء هسدتنا بدا ههدم نادرسدت از مطالدب علامده  اسدتالال        

اندا و  ایشان را که متشکل از سه مدامه هوق الدذکر اسدت  بده دو قسدمت تدسدیم کدرد       

ید    یعندی مدامده اول را   ؛اندا استالال علامه را حداوی دو اسدتالال جااگانده پنااشدته    

انا و تدریر نادرسدتی از اسدتالال   استالال و مدامه دوم و سوم را استالال دیگری شمرد 

انا. عین مطالب ایشدان  انا؛ سپس اشکالاتی را بر مطالب علامه ایراد کرد علامه ارائه کرد 

 صورت است باین

 بدر  شداها  کده  آیداتی  برخدی  بدر   213 آیه ذیل المیزان  در طباطبایی

 8۴ آیده  آیده   کندا. نخسدتین  می معرهی را دانامی عصمت اثبات آموز 

 (8۴انعدام  ه اقتْدَهِْ فبَهِدُاهمُُ اللَّهُ، هدَىَ الَّذیِنَ أوُلئكَِ :انعام اسدت  سور 

 شدان یا تیهداا  به پس رد  ک شانتیهاا خاا هک هستنا سان ک شانیاه

 مد  شدود   معلدوم »گویا  می مختصری توضیح در . طباطبایی(نک اقتاا

 هاایت از بایا هک دیگراننا این نبود   دیگران از شان به اقتااهاایت نبیاا

 چدرا  که شودنمی مشخص توضیح مداار این از البته .«نناک پیروـ آنان

 کده  است این است روشن چهآن به هرحال  دانست معصوم را انبیاء بایا

 در کده ایدن  کمدا  نیست؛ معصوم بودن برای دلیلی بودن گرهاایت صرف

 دیندی معصدوم   پیشدوایان  اسدلام   از مدذاهبی  از جمله ادیان از بسیاری

عدام   مذاهب و ادیان این عالمان نظر در حالدر عین و شونانمی دانسته

 ایجداد  پیشدوا  آن بدودن  گدر هاایت با تناقضی شاندین پیشوای عصمت

دهدا  نمدی  نتیجده  را عصدمت  بدااهتا   بودن گرصرف هاایت لذا  کنانمی

 (.۱5 -۱۰  1385و نائینی   همیرباقری

 در را علامده  اسدتالال  اول مؤلاان کتا  مردانی شبیه ما  مدامده  شا اشار  کهچنان

 در را علامده  اسدتالال  سدوم  و دوم مدامه و  عصمت دلایل هاتم شمار  در خود مباحث

 علامده  اسدتالال  اول مدامده  بدر  ایشان ندا این. اناداد  قرار عصمت دلایل هشتم شمار 

 مسدتدل  دلیدل  ید   را آن و اندا کدرد   مثلده  را علامده  مطلب کهاین علت به است؛ اردناو

 کده  است نکرد  برداشت را معصیت از عصمت تنهایی  به اول مدامه از علامه. اناپنااشته

 .باشا آن متوجه ندای

                                                                                                       
تیوان مطالیا ایشیان را بیا آییات  ذیرفتیه انید می ( ا  آنجا که ایشان عصمت انبیاء در دریافت و ابلاغ وحی  را پ1دمان، 

   قرآن، نقد کرد.
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ادامدده مطالددب نویسددناگان کتددا  مزبددور در تدریددر و سددپس ندددا مطالددب علامدده  

 صورت است   باین

 ملِنْ  لهَُ فمَا اللَّهُ یهدِْ منَْ هادٍ وَ منِْ لهَُ فمَا اللَّهُ یضلْلِِ منَْ وَ  اهیشر هیآ

 چیهد  را او پدس  ندا ک گمدرا   خداا  را هکد  هدر ه (3۱ -31 هزمدر   مضُلِ 

 اـنندا  کگمدرا   چیه را او پس اینما را  خاا را هک هر ست وین  یراهنما

 خدوش دسدت  را آن  عدامل  چیهد  هکد  دهدا مد   خبدر  ت یهاا از (نباشا

 هکد  سد  هک( 1۱هدف   که المْهُتْلَدِ  فهَُ َ اللَّهُ یهدِْ منَْ .ناکنم  ضلالت

 هید آ نید ا ( اسدت  تیهاا داراـ شهیهم براـ گرید او ناک اشتیهاا خاا

 ناد   خدود  تیهداا  به نیمهتا از را  مضلّ هر ضلالت و برددست اهیشر

 اسدت  معلدوم  و سدت  ین  ضدلالت  چیه اهراد گونهنیا در  ایهرمام  رد  ک

 أعَهْلَدْ  للَمْ  أَاه  یشدر  هید آ لیدل به است  ضلالت قسم ی  هم گنا  هک

 أنَِ وَ مبُلِین   علَدوُ   لكَلُمْ  إنَِّلهُ  الشَّلیطانَ  تعَبْدُوُا لا أنَْ آدمََ بنَیِ یا إلِیَكمُْ

 س ید ه را كثَیِل  جبِلًِّلا  ملِنكْمُْ  أضَلََّ لقَدَْ وَ مسُتْقَیِمٌ صرِاط  هذا اعبْدُوُنیِ

 را طانیشد  هکد  ردمکد ن سداارش  شدما  به ایآ آدم  هرزناان اـه( 12 -1۴

 هکد  ا یبپرسدت  مدرا  هکد نیا ار وکآش است دشمن  را شما او هک اینپرست

 گمدرا   را اریبسد  مردمدان   انیآدم شما از نهیآ هر و راست  را  است نیا

 صدورت  طانیشد  ضدلال  بدا  هک خوانا   ضلالت  را ت یمعص هر هک (ردک

 .ندا کمد   گمراهتدان  او هکد  اید نکن عبادت را طانیش هرمود  و رد یگ م

 سکد  هر از ضلالت نا  سپس اء ویانب حق در  یخاا تیهاا اثبات پس

 ضدلالت  را ت یمعصد  هدر  گدا  آن و باشدا  شدا   مهتاـ او تیهاا به هک

 شدان یا از ت یمعصد  هکد نیا از اءیانب ساحت هکنیا بر دارد دلالت خوانان

 وحد   انیههم در هک ن هستنایا از برـ نیچنهم و  است منز  بزنا سر

 .شونا خطا دچار مردم به آن ابلاغ و

 هداایت اسدت    کرد  هاایت را ایعا  خااونا است  چنین طباطبایی استالال سیر

 ندوعی  گندا   نیسدتنا.  ضدلالت  دچدار  کده  هسدتنا  ایعا   1نتیجه  است. ضلالت ندیض

( ههمدان   3کنندا هاز نتیجده اول و   نمدی  گندا   که هستنا ایعا   2نتیجه  است. ضلالت

۱5- ۱1.) 

اسدتالال علامده بدود؛ امدا مشدخص       چه ذکر شا تدریر نویسناگان مزبور از سیرآن
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 اندا. سدیر  طباطبایی اسدتخرا  کدرد    استالال را از کجای مطالب علامه نیست این سیر

کده ایشدان   یا علت ایدن استالال علامه بسیار واضح و خالی از ابهام و پیچیاگی است. شا

اندا همدان   انا و خود را به زحمدت انااختده  استالال علامه دچار مشکل شا  در ههم سیر

استالال علامه متشدکل از   مثُله کردن استالال یکپارچه علامه از سوی ایشان باشا. سیر

 لکشد  قالب ای است که ما آن را در ابتاای بحث ذکر کردیم که خلاصه آن درسه مدامه

 هدر کدس مهتدای بده    . 2؛ هسدتنا  الهی تیبه هاا اء مهتاییانب. 1 چنین است  یمنطد

هدر معصدیتی ضدلالت    . 3؛ توانا او را دچار ضلالت کناالهی باشا هیچ مضلی نمی تیهاا

 انا.معصوم است ضلالت که نتیجه  انبیاء از معصیت است.

علامده را   سدوی مؤلاان کتا  مردانی شبیه ما  نداهای خود بر دلیدل ارائده شدا  از    

 کننا چنین بیان می

 نقد یکم

مجموعده   ایدن  اساسدی  چده  بدر  او نیست معلوم طباطبایی  استالال صحت هرض با

 (.۱1ههمان   مردم سایر نه دانا می انبیاء بر ناظر را آیات

 بررسی  

 بایا گات طبیعی اسدت کده بدرای ایشدان ندامعلوم      در پاسخ به نخستین ندا ایشان

 .مدردم  سدایر  نه دانا ومی انبیاء بر ناظر را مجموعه آیات این اساسی چه باشا که علامه بر

انا و به عنوان ید   شود که ایشان آن را حذف کرد این مطلب از مدامه اول مشخص می

 انا.استالال مستدل به حسا  آورد 

 نقد دوم

 انا نویسناگان کتا  مزبور در نخستین ندا دوم خود گاته

 اسدت؛  ضدلالت  ندوعی  معصدیتی  هر چرا که دها توضیح بایا طباطبایی

معصدیت   کده حدالی  در است کلی امر ی  ضلالت رسامی به نظر چراکه

 امدا  شدود  معصدیت  دچدار  توانامی کسی باشا؛ یعنیمی جزئی امر ی 

 دها  انجام گناهی که هرکسی این باشا  غیر از اگر چرا که ؛نباشا ضال

 طباطبدایی  ادعای قبول عبارتی با بود. به خواها هاایت را  از دور و ضال
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 سدایر  شدونا و مدی  محسدو   هاایت شدا   که هستنا معصوم اهراد تنها

 اندا بدود   ضدلالت  دچدار  نیدز  انبیداء  یاران ترینمرتبه بلنا حتی ها انسان

 .ههمان(

 بررسی

. ضلالت عملی. مسلما  هر گناهی کده از  2 ؛. ضلالت اعتدادی1ضلالت دو گونه است  

ضلالت عملی است؛ گرچه که ضلالت اعتددادی نباشدا. یعندی عدیدا  و      مؤمنی سر بزنا 

باشا؛ اما به علت ارتکدا  گندا   دچدار ضدلالت عملدی      مسیر کلی او درست و صحیح می

واحا هم ضال باشا و هدم ضدال نباشدا.     شا  است. پس کاملا ممکن است کسی در آنِ

هسدت. پدس هداایت و     مؤمن در حال معصیت  ضالّ اعتدادی نیست؛ اما ضدالّ در عمدل  

ضلالت ذو مراتب است. علاو  بر تبیینی که مدا ذکدر کدردیم نصدوص قرآندی نیدز مثُبدِت        

 رسَلُ لهَُ  وَ اللَّلهَ  یعلْ ِ  منَْ وَکه هر معصیتی ضلالت است  ماعای ماست مبنی بر این

 ـ هکد  هدر  وه (31احدزا    ه مبُینلا   ضلَالا  ضلََّ فقَدَْ  ندا ک ناهرمدان   را امبرشید پ و خداا

ای نیدز در رابطده بدا ضدلالت اعتددادی ذکدر       آیده  (.ارکآشد   ید گمراه شا  گمرا  براست 

 هکد  هدر  وه( 1۴9 بددر   ه السَّبیلِ سَ اءَ ضلََّ فقَدَْ باِلإْیمانِ الكْفُرَْ یتبَدََّلِ منَْ وَکنیم  می

. البتده اگدر ضدلالت عملدی     (اسدت  رد ک گم را راست را  همانا ردیگ مانیا جاـ به را ارک

ثلُمَّ كلانَ عاقبِلَاَ الَّلذینَ      د ممکن است سر از ضلالت اعتدادی دربیداورد  تکرار شوزیاد 

سدپس سدرانجام   ه( 1۴هروم   أنَْ كذََّبُ ا بآِیاتِ اللَّهِ وَ كانُ ا بهِا یستْهَزْؤِنَُ أسَاؤاُ السُّ اى

آن را  ردندا و کب یذکد ات خاا را تیه آکا ی  رسیب شانا به جاکه اعمال با مرتکسان  ک

 .(به مسخر  گرهتنا

 نقد سوم

 اند:نویسندگان کتاب مزبور در سومین نقد خود گفته

 إلِلَیكمُْ  أعَهْلَدْ  لمَْ أَ آیات به توجه با - طباطبایی استالال این  بر علاو 

 اعبْلُدوُنیِ  أنَِ وَ مبُلِین   علَدوُ   لكَمُْ إنَِّهُ الشَّیطانَ تعَبْدُوُا لا أنَْ آدمََ بنَیِ یا

 (12 -1۴ س ید ه كثَیِلرا   جبِلًِّلا  منِكْمُْ أضَلََّ لقَدَْ وَ مسُتْقَیِمٌ صرِاط  اهذ

 در گناهدان  از بسیاری دانیممی کهحال آن است؛ شیطان هعل وابسته به
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 بده  شیطان. توجه اغوای نه دها می رخ شخص ناسانی خود تمنیات اثر

 .(۱۱ههمان   .سازدمی طباطبایی را ابتر استالال نکته  این

 بررسی

بدار دیگدر سدیر اسدتالال را بده      استالال علامه وابسته به هعل شیطان نیسدت. ید   

. هدیچ ندوع   2هسدتنا.   الهدی  تیبده هداا   . انبیاء مهتدای 1کنیم  صورت خلاصه بیان می

. هدر معصدیتی ضدلالت اسدت.     3یاهتگان به هاایت الهدی نیسدت.   ضلالتی متوجه هاایت

 انا.معصوم است ضلالت که نتیجه  انبیاء از معصیت

شدخص باشدا    ناسدانی خدود   شیطان و چه بر اثدر تمنیدات   معاصی چه بر اثر اغوای

گونه نیست که اگر معاصدی  شود و انبیاء از ضلالت به دورنا. پس اینضلالت محسو  می

ناسدانی باشدا    شیطان باشا ضلالت محسدو  شدود و اگدر بدر اثدر تمنیدات       بر اثر اغوای

کده پیدروی از تمنیدات و هواهدای     وجدود دارد مبندی بدر ایدن    ضلالت نباشا. آیات زیادی 

 خدواهش  وه( 21هص   عنَْ سبَیِلِ اللَّهِ فیَضلَِّكَ وَ لا تتََّبعِِ الهَْ ىناسانی  ضلالت است  

 قلَدْ  أهَلْ اءكَمُْ  أتََّبلِعُ  لا قلُْ  (گرداندا م  گمرا  خاا را  از را تو هک ن کم روـیپ را ناس

 ـخدواهش  و هدا هوا از من  بگوه (51انعام  ه المْهُتْدَینَ منَِ أنَاَ ما وَ إذِا  ضلَلَتُْ  دل هدا

 كثَیلرا   إنَِّ  (نباشدم  اهتگدان یرا  از و شدوم  گمدرا   گدا  آن هکد  ردکد  نخدواهم  روـیپ شما

 و آرزوهدا  سدبب  بده  ارـیبسد  نده یآ هدر  وه (118انعدام   ه علِلْم   بغِیَلرِ  بأِهَْ ائهِمِْ لیَضلُِّ نَ

 بغِیَلرِ  هلَ اهُ  اتَّبعََ ممَِّنِ أضَلَُّ منَْ  (نناکم  گمرا [ را مردم] دانش  چیهب  نهاشاهوا

 ـ از رهنمدون  ب  هک سک آن از ترگمرا  ستهکی (5۴قصص  ه اللَّهِ منَِ هدُىً  خداا  سدو

 فمَلَنْ  علِلْم   بغِیَلرِ  أهَْ اءهَمُْ ظلَمَُ ا الَّذینَ اتَّبعََ بلَِ  (نا ک روـیپ را شیخو هوا و امک

 -ردندا ک سدتم  هکد  آندان  هکد بله (28روم  ه ناصلِرینَ  منِْ لهَمُْ ما وَ اللَّهُ أضَلََّ منَْ یهدْی

 هکد  را آن پدس . نمودندا  روـیپ را شیخو دل آرزوهاـ و هاامک دانش  چیهب  -انکمشر

 .(ستین اوران ی را هاآن و ا ینما را  س ک چه است رد ک گمرا  خاا

 یعلْ ِ  ملَنْ  وَ یس  آیده  12 تا 1۴ ی مدامه سوم به جای آیاتالبته اگر علامه برا

 ـ هکد  هدر  وه (31احدزا    ه مبُینلا   ضلَلالا   ضلََّ فقَدَْ رسَُ لهَُ وَ اللَّهَ  را امبرشید پ و خداا

تدر و  دادندا مطلدب روشدن   را قرار مدی  (ارکآش  یگمراه شا  گمرا  براست  ناک ناهرمان 

 نمود.تر میواضح
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 نقد چهارم

 انا اگان کتا  مزبور در آخرین ندا خود گاتهنویسن

و  اسدت  گنا  ارتکا  بر ناظر وی استالال ادله طباطبایی  صحت برهرض

 عصدمت  شدود. امدا  مدی  انجام زمینه همین در نیز او جانب از انبیاء تنزیه

 طباطبدایی  استالال ولی است؛ خطا از عصمت هم دارد که دیگری روی

 اسدتالال  ایدن  رفصدِ  بدا  د. بندابراین شوعصمت نمی از بخش این شامل

 .داد ههمان( انبیاء بودن معصوم به حکم تواننمی

 بررسی

بایا به این نکته توجه داشدت کده هدر کداام از دلایدل عصدمت  گسدتر  خاصدی از         

دهنا؛ برای اعتبارسنجی هر دلیدل بایسدته اسدت هددط بده همدان       عصمت را پوشش می

ثبات آن گستر  است توجه کدرد و آن را مدورد   ای که آن دلیل متکال امحاود  و گستر 

ارزیابی قرار دارد؛ هلذا صحیح نیست از دلیلی که متکال اثبات عصمت در حیطه دریاهدت  

دلیلی کده متکادل   از یا   و ابلاغ وحی است انتظار اثبات عصمت از گناهان را داشته باشیم

ه باشدیم؛ مدثلا نبایدا از    اثبات عصمت از گناهان است انتظار اثبات عصمت از خطا را داشت

  (1هکه متکال اثبات عصمت در حیطه دریاهدت و ابدلاغ وحدی اسدت     «غرض ندض»دلیل 

 وجدو   ضدایت » یدا از دلیدل    ای هراتدر از آن را داشدت  انتظار اثبات عصدمت در حیطده  

 از انتظدار اثبدات عصدمت قبدل    ( 213 ق 1۰۴۱ طوسد    ر.ک ه «متابعدت  عام و متابعت

انتظار اثبات عصمت از گناهدان سدهوی    (3ه«عها الهی»که از دلیل ینیا ا (2هنبوت را داشت.

 را داشت.

بده دنبدال    «انبیداء  عصدمت  و الهدی  هداایت  تلازم»علامه طباطبایی به وسیله دلیل 

تبیدین   (۰هاسدت.  مردم به آن ابلاغ و وح  انیعصمت از گناهان و عصمت از خطا در ههم

کندا و اشدکالات آن نیدز پاسدخ     اثبات مدی  شا که چگونه این دلیل  عصمت از گناهان را

مردم نیز بایدا گادت کده     به آن ابلاغ و وح  انیداد  شا. دربار  عصمت از خطا در ههم

باشدا و خدود   کده موجدب اضدلال مدردم نیدز مدی        خطا در این حیطه نده تنهدا ضدلالت   

نویسناگان کتا  مزبور نیدز عصدمت در ایدن حیطده را قبدول دارندا هر.ک  میربداقری و        

 و اما این دلیل  متکال اثبات عصدمت از خطدا در امدور غیدر      (1۴۰و  ۰۰  1385ئینی  نا

 بدا  مدرتبط  و دلایل عصمت از خطا در امور عدادی و غیدر    تکالیف نیست و وحی با مرتبط
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هبدرای دیدان دلایدل    خود جست و مورد ارزیابی قدرار داد  تکالیف را بایا در جای  و وحی

 ق 1۰1۰ تکدالیف ر.ک  طوسد     و وحدی  بدا  مدرتبط  یرعصمت از خطا در امور عادی و غ

 سددبحانی  ؛89  1398 عدداملی  حددر ؛1۰1  1 ق  1۰2۰ شددبر  ؛۱5 ق 1۰13 حلدد   ؛8۱

 آملددی  ؛ جددوادی28۴ -298  1 ق 1۰25 ؛ همددو 18۱-181 و 182 -181  3 ق 1۰12

 و ؛ یوسددایان191  ۱  13۱۱ همددو  ؛358  11  13۱۰ شددیرازی  ؛ مکددارم22۴  1391

 .(2۰۴ -239  13۱۱ ای شری

در اثبدات   «انبیداء  عصمت و الهی هاایت تلازم»رسا دلالت دلیل بنابراین به نظر می

 ای که متکال اثبات آن است تمام و خالی از اشکال است.گستر 

 نتیجه 

 و الهدی  هداایت  تدلازم » را به وسیله دلیل تیعصمت انبیاء از معص طباطبایی علامه

 ضدلالتی  ندوع  هدیچ . 2 هسدتنا  الهدی  تیهاا به انبیاء مهتای .1کنا  اثبات می «عصمت

اسدت؛ بندابراین    ضدلالت  معصدیتی  هدر . 3 نیسدت  الهی هاایت به یاهتگان هاایت متوجه

   .انامعصوم است ضلالت که معصیت انبیاء از

بر خلاف پناار برخی از نویسناگان معاصر که به تااوت ضلالت اعتددادی و ضدلالت   

اندا و انجدام گندا  از    مؤمنان دچار ضدلالت  انا که تنها غیرگمان کرد  انا وعملی پی نبرد 

 خدود  انااز  به کوچ  بسیار گنا  حتی گناهی سوی مؤمنان ضلالت نیست بایا گات هر

 است؛ گرچه ضلالت اعتدادی نباشا. ضلالت عملی

 بندابراین معاصدی   اسدت؛  شیطان هعل به وابسته طباطبایی علامه چنین استالالهم

 محسدو   ضدلالت  باشا شخص خود ناسانی تمنیات اثر بر چه و شیطان اغوای اثر رب چه

 محسدو   ضدلالت  باشا شیطان اغوای اثر بر معاصی اگر که نیست گونهاین پس شود؛می

 .نباشا ضلالت باشا ناسانی تمنیات اثر بر اگر و شود

کده آن   ایبرای اعتبارسنجی هر دلیل بایسته است هدط به همان محاود  و گسدتر  

دلیل متکال اثبات آن گستر  است توجده کدرد و آن را مدورد ارزیدابی قدرار دارد و نبایدا       

 الهدی  هداایت  تدلازم »ای هراتر از آن را داشت؛ دلالت دلیل انتظار اثبات عصمت در حیطه

ای که متکال اثبات آن اسدت تمدام و خدالی از اشدکال     در اثبات گستر  «انبیاء عصمت و

 .است
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 نوشت:پی
 اسیت  وحی  نیا م د بدان، رسیدن راه و ددف ش اخت ا  ناتوان  دلیل به (. تقریر این دلیل چ ین است: ان ان1م

 الهی  غیر  گرنیه و باشید، امان در دستبردو و خطا درگونه ا  وح  که است این اله  حکمت مقتضاو پس
 بیا. شید نخوادید محقی  ،دیدایت یع ی  وحی ، دیدف نرسد، مردم به سالم وح  اگر  یرا شود م  خلل دچار
 ددید قیرار وحی  مأمور را فردو او که است محال امور، تمام بر او م دوتوان و خداوند مطل  آگاد  به ع ایت
 .(612-612 ،1311یزدو،  مصباح : .رمباشد  ناتوان وکاست کمب  طوربه وح  ابلاغ و حفظ گرفتن، ا  که
 واجیا ییا اسیت واجیا ییا متابعتش شود معصیت مرتکا نب  اگر که است صورتبدین این دلیل . تقریر (6م

 نییز دوم صیورت لا میه. ددیدنمی  رضیایت معصیت به حکیم خداو که چرا است  باطل اول صورت. نی ت
 و اسیت لا م انبییاء: ا  تبعییت دم نتیجه در است  نب  ا  متابعت بعثت، ا  غر  که چرا است  بعثت فایده انتفاء
 نی یت  نبیوت ا  قبیل عصیمت اثبیات به قادر دلیل این. نی ت جمع قابل دم با مطلا دو این که نی ت لا م دم
 .نی ت مطرح نب  ا  متابعت بحث اساسا   نبوت، ا  قبل که چرا

 یَّتلی ذرُِّ منِْ وَ قالَ إمِاما  للِنَّاسِ جاعلِكَُ إنِِّی قالَ فأَتَمََّهنَُّ بكِلَمِاتٍ ربَُّهُ إبِرْاهیمَ ابتْلَى إذِِ وَ(. 3م 
 آن وى و بییا مود، کلمیات  بیا پروردگیارش را ابیرادیم چون مو (164 بقره:م الظَّالمِینَ عهَدْیِ ینَالُ لا قالَ
 دودمیانم ا : »پرسیید[ ابیرادیم.« ]دادم قیرار میردم پیشیواى را تیو مین: »فرمود[ او به خدا] رسانید، انجام به را دمه
 فرمیوده اسیت: شخصی  المییزان تف یر طباطبای  در علامه رسد(.نم  نبیدادگرا به من پیمان: »فرمود «؟[چطور]
 کیمح بیه مردم: فرمود جواب در او دارد؟ امام عصمت بر دلالت آیه این بیان  چه به: پرسید ما اساتید ا  یک  ا 

 و انید،ظیالم عمیر تمام  در یا نی ت، تق یم این براى دم پ جم  ق م و نی ت د، بیرون ق م چهار ا  یک  ا  عقل
 در و صیال،، اول در کیس،ع بیه ییا و کارنید،توبیه آخر در و ظالم عمر اول در یا نی ت د، ظالم عمر تمام  در یا

 بیه دسیته را امامت مقام که ک د درخواست تعال  خداى ا  که است این ا  اجل شأنش، ابرادیم و اند،ظالم آخر
ب یابراین دسیته  .نی یت دسته دو این حال شامل ابرادیم ىدعا قطع، طور به پس بددد، اشذریه ا  چهارم، و اول،
 عمیر اول در اگیر کیه ک ی  آن و ک دنم  ظلم عمرش تمام  در که ک   آن یع   ماند،م  سوم باق  و دوم
 بیاق  ق یم یی  کیرده اسیت  پیس نف  را دوم ق م ق م، دو این ا  خدا است، کرده توبه آخر در کرده، ظلم
باشید  معصیوم عمیر تمیام  در و نشده است مرتکا ظلم  دیچ عمرش تمام  در هک است ک   آن و ماندم 

ک ید  پیداست این دلیل عصمت ا  گ ادیان سیهوو را ثابیت نم  چه پر(. چ ان624: 1 ،1412 طباطبای ، مر. :
 گ یاه مرتکیا سیهوا   عمیرش داوگذشته در که ک  »: است فرموده ذیل این آیه چ ین آمل  جوادو ال ل  آیت
 و علیم روو ا  او چیون. خیورد را آن سیهوا   ولی  نی یت، او آن   ا  میوه، فلان که دان تم  او مثلا   است  هشد
 .(663 ،1311 آمل ، مجوادو« شودنم  گفته ظالم او به نکرده، خطا عمد،

 لَّلهُ ال هَلدىَ  الَّلذیِنَ  أوُلئِلكَ : تعیال  قولیه مطلقیا عصمتهم عل  یدل: »است چ ین ایشان عبارت (. عین4م
 لَلهُ  فمَلا  اللَّلهُ  یضُلْلِِ منَْ وَ: تعیال  قال قد و الهدایة، علیهم کتا فجمیعهم: (،30 مانعام: اقتْدَهِ فبَهِدُاهمُُ

 المْهُتَْلدِ  فهَُل َ  اللَّلهُ  یهَْلدِ  مَلنْ : تعال  قال و. (32 م مر: مضُلِ  منِْ لهَُ فمَا اللَّهُ یهَدِْ منَْ وَ هادٍ منِْ
 معصییة کیل و ضیلال، فییهم یوجید فیلا بضیلال، فییهم یؤثر مضل کل بهدایته المهتدین عن ف ف  (12 مکهف:
 عَلدوُ   لكَُلمْ  إنَِّلهُ  الشَّیطْانَ تعَبْدُوُا لا أنَْ آدمََ بنَیِ یا إلِیَكْمُْ أعَهْدَْ لمَْ أَ: تعال  قوله إلیه یشیر کما ضلال
 معصییة کیل فعید   (26 مییس: كثَیِرا  جبِلًِّا منِكْمُْ أضَلََّ لقَدَْ وَ مسُتْقَیِمٌ صرِاط  هذا اعبْدُوُنیِ أنَِ وَ مبُیِن 
 الضیلال نفی  ثیم الأنبییاء ح  ف  تعال  ددایته فإثبات للشیطان عبادة عددا ما بعد الشیطان بإضلال حاصلا ضلالا



 

 

54 

 

ت
الا
شک
ه ا
خ ب
اس
و پ
ی 
بای
اط
طب
ه 
لام
ه ع
دگا
دی
از 
اء 
بی
ت ان

صم
و ع
ی 
اله
ت 
دای
م ه
لاز
ت

  / 
یه
 فق
ی
عل

 


 

 
 

 /  
ی
ادق
 ص
ی
هاد

- 
ی
تار
مخ
ن 
سی
 ح
مد
مح

  

 عین کیذا و می هم ةالمعصیی صیدور عن أنبیایه ل احة تعال  م ه تبریة ضلالا معصیة کل عد   ثم بهداه ادتدى عمن
 .(132 -131: 6 ،1412 مطباطبای ، «إیاه إبلاغهم و الوح  فهمهم ف  الخطإ وقوع
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 منابع فهرست
 

 .  قرآن کریم .1

ــه    ق  1395ا  یا  عددباالحم یالحایابابن .2 اء الکتدب  ی  قدداهر   داراحدد  شـرح نهـ  ابـ

 ة.یالعرب

  بغدااد  مکتبدة   و الاهــاا  و ابحلـل   ابمـلل یابفصل فتا  یبن احدما  بدیحزم  عدلابدن .3

 .یالمثن

 .روت  دارالاکری  ببسان ابعربق  1۰1۴منظور  محمابن مکرم  ابن .۰

ف ی  قدم  شدر  یبن محمدا جرجدان  ی  شرح علشرح ابمـااقفق  1۰12   عباالرحمن یجیا .5

 .یالرض

ات در قرآن یوح  1391جوادی آملی  عباالله   .1    قم  مرکز نشر اسراء.و نـ

ق احما عبداالغاور  ی  تحد یابصلاح: تاج ابلغ  و صلاح ابعربق  1۰۴۱ل  ی  اسماعجوهرـ .۱

 .نییروت  دارالعلم للملایعطار  ب

 ـ  یراستگیپ  1398محمابن حسن   ی حر عامل .9   ترجمده  و خطـا  یمعصـا  ا  فراماش

 .یاننژاد  قم  نشر اد یمحما اصغر

انتشدارات  پ سدوم  مشدها    چدا   اما  شحاسى  1۰21ن  یا محما حسیس ن  تهران  یحس .8

  .یعلامه طباطبا

 ر.یتهران  انتشارات اساط  ران و جهانیه  در اکخ علم یتار  13۱1عل  اصغر   حلب   .1۴

 .روت  دار الصاوةی  ب  چاپ اولةیابرسابة ابسعدق  1۰13یوسف  حل   حسن بن  .11

ح و ی  تصدح د الاعتقـاد یشرح تجر یشف ابمراد فکق  1۰13  ______________ .12

 .یدات  حسن حسن زاد  آمل   قم  مؤسسة النشر الإسلامیق و تعلیمدامه و تحد

  قدم   الإمامیـة  عقائـد  شرح فی الإبهیة ابمعارف بدایةق   1۰1۱ محسن  ایخرازـ  س .13

 .یالإسلام النشر مؤسسة

ز کد   قدم  المر تـاب و ابسـحة و ابعقـل   کات على هدى ابیالإبهق  1۰12سبحان   جعار   .1۰

 .ةیاسات الإسلامللار یالعالم

مؤسسدة    قدم   چداپ اول   ها ابخهفیمسائل دا  ف یالإنصاف ف  1391  _________ .15

  .الإمام الصادق

قدم  مؤسسده امدام      چداپ اول   ان ابعقائـد یب یر ابخابد فکابف  ق1۰25  _________ .11

 . صادق

 .۱  چاپ سوم  قم  مؤسسه امام صادقا یعصمة الأنـ  ق1۰25  _________ .1۱



 

 

55 

 

ت
الا
شک
ه ا
خ ب
اس
و پ
ی 
بای
اط
طب
ه 
لام
ه ع
دگا
دی
از 
اء 
بی
ت ان

صم
و ع
ی 
اله
ت 
دای
م ه
لاز
ت

  / 
یه
 فق
ی
عل

 


 

 
 

 /  
ی
ادق
 ص
ی
هاد

- 
ی
تار
مخ
ن 
سی
 ح
مد
مح

  

  قدم  نندوار   چداپ دوم   نیمعرفة أصال ابـد  ین فیقیحق ابق  1۰2۰ا عبا الله  ی  سشبر .19

 .الهاـ

 قدم  ق  محمدا بداران    ید   تحدابملـل و ابحلـل    131۰م  یرکشهرستان   محما بن عبا ال .18

 .  یف الرضیالشر

  قدم  دهتدر انتشدارات    ر ابقرآنیزان فى تفسیابمق  1۰1۱ن  یا محما حسی   سیطباطبا .2۴

 ه قم.ین حوز  علمیمارس م  جامعهاسلا

لرم  1895ن  ی  هخرالایحیطر .21  .الهلال تبةکمو    دارروتی  بنیمجمع ابـ

ن بحددر العلددوم  یق  حسددیدد  تحدیص ابشــافیتلخــ  1392محمددا بددن حسددن   طوسدد   .22

 .  نیانتشارات المحبقم  

 قددم  مؤسسددة النشددر  چدداپ دوم  ابرســائل ابعشــرق  1۰1۰  _______________ .23

 .یالإسلام

قدم  دهتدر    ن  جلالد   یق  حسد ی  تحدد الاعتقادیتجرق  1۰۴۱محما بن محما   طوس   .2۰

 غات اسلام .یتبل

 ـابااب ابتاح یف یابمغحتا  یقاض  عباالجبار  ب .25 ه ی  قداهر   المؤسسدة المصدر   و ابعـدل  دی

 .العامه

صدادق   ح ی  تصدح مـان در اصـال اعتقـادات   ی  ایسـرما   13۱2  ج   عبا الدرزاق یلاه .21

 تهران  انتشارات الزهرا. جان  یلار

 .ثی  قم  دار الحاد اسهمىیدانشحام  عقا  1391محماـ رـ شهرـ  محما   .2۱

چاپ ششم  قم  انتشارات موسسده    یراه و راهحما شحاس  1399 ی محماتد یزدی مصباح  .29

 .ینیامام خم

 .انیانتشارات انصارم  ق  حاما حنا   قی  تحدةیعقائد الإمام  139۱مظار  محما حسن   .28

 .ةیتب الإسلامک  چاپ اول  تهران  دار الر نمان یتفس  13۱۰ناصر   یرازی مکارم ش .3۴

 .یه  تهران  دارالکتب الاسلامقرآن یا پ  13۱۱  _____________ .31

 ـعقائد الإمام  ق 1۰13  میا ابراهیس  موسوـ زنجان  .32  ـی   چداپ سدوم   ،ةیعشـر  یة الإثح

  .یمؤسسة الأعلم  روتیب

 جا  بی نا.  بیمردانی شـی  ما  1385میرباقری  محماعلی و نائینی  میرهادی   .33

، پژوهشی در عصمت معصومما    13۱۱یوسایان  حسن و شریای  احماحسدین    .81
 .تهران  انتشارات پژوهشگا  هرهنگ و انایشه اسلامی


